
 

  
  

    
  
  

مسأله علم الھی به اشیاء در فلسفه اسلامی و مقایسه آراء تطور 
  متأخر با نصوص دینی

  2بهادر مهركي، 1ابراهيم رستمي

  چكيده
ترين مسائل فلسفي است. فلاسفه مشاء با استناد به اصـل   چگونگي علم خداوند به اشياء، از پيچيده

ك   به اثبات و تبيين علم خداوند پرداخته عليّت و از طريق صور مرتسمه اند. فلاسفه اشراقي با تمسـ
ي و اضافه اشراقي نور الانوار به اشياء، علم خداوند را حضوري دانسته و معتقدنـد كـه   به احاطه قيوم

تعـالي مـي باشـد. فلاسـفه صـدرايي نيـز از طريـق قاعـده          وجود خارجي موجودات عين علم حـق 
اند. نصوص ديني نيز با بيان  ، بر علم خداوند به اشياء استدلال نمودهو اطلاق وجودي الحقیقة سیطب

ي و با ذكر احاطه قيوم» والبْاطنُ وهو بكِلُِّ شيَء عليم والظاَّهرُ الأْوَلُّ والĤْخرُ هو«اطلاق ذاتي خداوند 
»و ُا كنُتمنَ مَأي ُكمعم وناَ     «تعـالي   و حضور همـه اشـياء در نـزد حـق    » هيد ا جميـع لَّـ وإنِ كـُلٌّ لَّمـ

نمايند. در اين پژوهش، پس از تبيين تطـور چگـونگي    بر علم خداوند به اشياء تأكيد مي» محضرَوُنَ
مقايسه آراء متأخر فلاسفه اسلامي بـا   علم خداوند به اشياء در فلسفه مشائي، اشراقي و صدرايي، به

نصوص ديني در مقام ذات و فعل پرداختـه شـده اسـت. نتيجـه پـژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه          
هاي وحياني است و عقل و وحـي،   مكشوفات عقلي در مسأله علم الهي به اشياء، مورد تصديق داده

  .باشند اي برخوردار مي برهان و قرآن در اين موضوع از مطابقت ويژه
  

، ، اطـلاق ذاتـي  الحقیقة بسـیط، اضـافه اشـراقي،   علم الهي، اشياء، صـور مرتسـمه   :واژگان كليدي
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  مقدمه
مسائل فلسفه اسلامي، مسأله علم الهي اسـت. آنچـه سـبب پيچيـدگي تصـوير      ترين  از دقيق

سو به خود علم و از سـوي ديگـر بـه عـالم       است، از يك اشياء كيفيت علم واجب تعالي به
گردد. بيان مطلـب اينكـه، صـفت علـم      (واجب تعالي) و از جهتي هم به معلوم (اشياء) برمي

چ ارتباطي با متعلق نداشته باشد و همچنـين  مانند حيات، صفت حقيقي محض نيست كه هي
مانند قدرت هم نيست كه در عين اينكه وصف حقيقيِ ذات اضافه است، لازم نباشد متعلـق  

اي است كه هم با متعلـق خـود    آن بالفعل موجود باشد. بلكه علم، صفت حقيقي ذات اضافه
عدوم محض است، هرگز ارتباط دارد و هم متعلق آن بايد بالفعل موجود باشد و چيزي كه م

معلوم نخواهد بود. اما آنچه كه به معلوم و عالم ارتباط دارد اين است كه موجـودات مـادي   
هـا، راه   شوند، متكثر هستند و لازمه عالم بـودن خداونـد بـه آن    تعالي واقع مي كه معلوم حق

تعـالي   و وحـدت ذات حـق   يافتن كثرت و تركيب در ذات حق است كه اين امر با بسـاطت 
ها اين اسـت   هاي مادي متغير هستند، لازمه علم خداوند به آن سازگاري ندارد و چون پديده

كه ذات احديت، ثابت و تغييرناپـذير   كه اين تغيير و تحول در ذات حق راه پيدا كند. درحالي
علـم   است و عينيت وصف ذاتي با ذات حق تبارك و تعالي زمينه ديگـري بـراي پيچيـدگي   

  واجب تعالي فراهم كرده است.
كه خواننـده هـم بـا     نحوي شود؛ به در اين پژوهش، ابتدا به تبيين آراء فلاسفه پرداخته مي

تطور تاريخي اين بحث در فلسفه اسلامي آشنا شـود و هـم بـه ميـزان تـأثير مبـاني فكـري        
خداوند بسـيار   »عليم بودن«فلاسفه در تبيين اين بحث واقف گردد. ازآنجاكه در نصوص بر 

تأكيد شده و آيات و روايات زيادي در اين زمينه بيان شده است و همچنين تـأثيرات جـدي   
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نمايد، سعي بـراين اسـت كـه ـ بـه       نياز از توضيح مي اين باور در ساحت انديشه و عمل بي
آوري آيات و روايـات، آراء نهـايي فلسـفه اسـلامي بـر محتـواي        فضل الهي ـ پس از جمع  

  ها بپردازيم. را عرضه نماييم و به قدر بضاعت علمي خود به مقايسه بين آن نصوص ديني

  تطور تاريخي ـ تطبيقي علم الهي به اشياء در فلسفه مشايي، اشراقي، صدرايي
  مكتب فلسفي مشائي

، در مرتبه قبل و بعد از ايجاد علم دارد. امـا  اشياءفلاسفه مشائي معتقدند كه خداوند به همه 
پرداز اصلي  توان گفت كه نظريه مي »تعلیقات«و » الحکم فصوص«بارات فارابي در با توجه به ع

سينا نيز ـ در واقع ـ    ) و ابن99، ص1364؛ 26، ص1365در اين مسأله، فارابي است (فارابي، 
به بهترين وجه به توضيح مطالب وي پرداختـه و مقـدمات و اصـولي كـه لازم بـوده را بـه       

تعـالي مجـردّ و قـائم بـه       ها اين است كه واجب افزوده است. عصاره ديدگاه آن مطالب وي
ذات خود است و به ذات خود علم دارد و ذات او عقل، عاقل و معقول است و چون ذات، 

رو خداوند بـه   علت جميع اشياء است و علم به علت هم مستلزم علم به معلول است. ازاين
ئيات در مقام ذات ـ علم اجمالي دارد و اين علم اجمـالي،   جميع اشياء ـ اعم از كليات و جز 

؛ 362، ص1370؛ 81، ص1358سـينا،   بسيط، عين ذات، مبدأ و خلاّق علم تفصيلي است (ابن
). همچنين خداوند در مقام ذات به تمام اشياء علم تفصـيلي دارد و  303، ص3الف، ج 1383

نحو فعلي، ذاتي، تام و عقلاني بوده  ه اين علم تفصيلي كه در واقع صور جميع اشياء است، ب
) 363، ص1370سينا،  ؛ ابن97، ص1358و متأخر از ذات، لازم و قائم به ذات است (فارابي، 

هـا عـين معقوليـت     صورت حضوري است. يعنـي وجـود آن   و علم خداوند به اين صور به 
لي و خداونـد  ها نسبت به ذات واجب تعالي، قيام صدوري است نه حلو هاست و قيام آن آن

، 1359؛ 153، ص1358سـينا،   از طريق اين صور، به جميع اشياء قبل از ايجاد علم دارد (ابـن 
  ).58ص

واجب تعالي به موجودات جزئيِ زماني، در مقام فعل نيز علم دارد و علم او به جزئيـات  
مسـتلزم   اش تغير ذات و نيازمندي حق به آلات مادي و نحو علم انفعالي نيست؛ زيرا لازمه به

نقص و محدوديت واجب تعالي است. بلكه علم او از طريق اسباب و صـور كلـي تفصـيلي    
صـورت اسـت كـه چـون       ايـن  نمايند. بـه   است كه از آن به علم علي النحو الكلي تعبير مي

بخش تمامي موجودات و علل و معاليل اسـت و بـه ذات خـود     خداوند مبدأ و علت هستي
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همه موجودات اعم از موجودات تامه و موجودات كائنـه فاسـده را   علم دارد، با تعقل ذات، 
كند و ازآنجاكه بـين اشـياء و موجـودات عـالم هسـتي رابطـه عليـت وجـود دارد،          تعقل مي

تعالي با علم به ذات خود و لوازمِ ذات به همـه اسـباب و رابطـه بـين اسـباب و فاصـله        حق
مطابقت اسباب با مسببات و... علـم دارد   زماني و مكاني بين اسباب و نتايج علل و اسباب و

و امكان ندارد به برخي از عوامل و علل علم داشته باشـد و بـه برخـي علـم نداشـته باشـد.       
همچنين ازآنجاكه سلسله علل و اسباب سرانجام به يـك پديـده شخصـي و جزئـي منتهـي      

  گردد.   شود، علم خداوند نيز به پديده جزئي و شخصي منتهي مي مي
صورت است كه او علـم دارد اگـر فـلان شـرايط      اين و علم خداوند به جزئيات بهر ازاين

شـود و اگـر فـلان شـرايط خـاص ديگـر        فراهم گردد، فلان امر جزئي در خارج متحقق مي
گـردد. تمـامي جزئيـات مشـمول ايـن حكـم        موجود شود، جزئي خاص ديگري موجود مي

علميه كليه است، اما اين صور علمـي   گردند و اگر چه علم خداوند متعال از طريق صور مي
قدر معروض عوارض مصنفّه و مشخصه هستند كه برحسب موجودات عالم خـارج،   كلي آن

هر كدام از اين صور، نوع منحصر به فرد هستند و تنها يك مصداق خارجي دارند؛ هر چنـد  
  از صدق بر افراد متعدد هم امتناعي ندارند.

اي معلوم باشد كه  گونه هايش به ل و خصوصيات و ويژگيبنابراين اگر يك شيء با همه عل
صـورت كسـي كـه بـه آن شـيء بـا خصوصـيات و         هيچ چيز فروگذار نشـده باشـد، درايـن   

هايش شناخت علمي داشته باشد، در حقيقت به همان شيء عيني و خارجي علم دارد.  ويژگي
جزئي متغير خارجي است؛ لذا علم به صور علمي كلي كه ثابت و لايتغير هستند، عين علم به 

جزئي عيني با تمام خصوصيات، احوال و عـوارض    چون اين صورت علمي كلي در برگيرنده
تعالي از ازل به امور جزئي از طريق علل و اسـباب آگـاه بـوده، در     و ... است و ازآنجاكه حق

كند (همـو،   نتيجه اين علم تا ابد ثابت است و با حدوث و عدم معلوم و تغيير آن تغييري نمي
). ايشان براي توضيح ديدگاه خـود، از مثـال علـم مـنجم بـه      359، ص1370؛ 595، ص1364

برند. بنابراين از نظر مشائيان، ملاك علم خداوند به اشياء، قبـل   كسوف و خسوف و... بهره مي
ست. يعني همان صور مرتسمه كه ملاك علم تفصـيلي خداونـد بـه     ها يكي و پس از ايجاد آن

ل از ايجاد بوده و سبب پيدايش اشياء است، پس از ايجاد نيز همين صور سبب علم به اشياء قب
  اند، انكشاف و معلوميـت اشـياء بـه    اشياء است و چون اشياء براساس اين علم به وجود آمده

  كند.  وسيله آن علم، قبل و بعد از ايجاد يكسان بوده و تفاوتي نمي
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ماده و علايـق مـادي مـانع ادراك هسـتند و هـر عـالم و       رو مشائيان با تبيين اينكه  ازاين
اي از تجردّ را داشته باشند، ملاك عالم و معلوم بـودن را تجـرد از مـاده و     معلومي بايد مرتبه

اند كه موجود مادي در نزد علت مجرد خود حضور نداشـته   علايق مادي دانسته و بيان كرده
داوند به اشياء ماديِ خـارجي، حصـولي و   شوند و علم خ و متعلق ادراك حضوري واقع نمي

 ).368، ص1370سينا،  ؛ ابن36، ص1374از طريق صور مرتسمه است (فارابي، 

  بنابراين از نظر مشائيان:
  . عالم و معلوم بايد مجرد باشند.1
. مصاديق علم حضوري در علم مجرد، به ذات خود و به معلـول مجـرد خـود (ماننـد     2

دد و ملاك علم حضوري در علـم بـه ذات، اتحـاد عـالم و     گر صور علمي كلي) منحصر مي
  معلوم است و در علم به غير، مجرد بودن غير از ماده و علايق مادي است.

  صورت حصولي و از طريق صور علمي كلي است. . علم خداوند به جزئيات مادي به3
. ماهيت علم عبارت است از حصول صورت شيء نزد عـالم؛ صـورت و مـاهيتي كـه     4
  د از ماده است.مجر

پردازي خود بر مبناي علـم حصـولي    اما در ارتباط با اين مسأله كه چرا مشائيان در نظريه
  توان به علل زير اشاره كرد. اند، مي حركت كرده

اند و حقيقـت شـيء را    نحوي به ماهيت شيء داده . در تلقي غالب مشائي، اصالت را به1
رو علم را به حصول صورت و ماهيت شيء نـزد   اند. ازاين همان ماهيت و صورت آن دانسته

سو معتقـد اسـت علـم عبـارت      از يك رشد خاطر است كه ابن همين  اند. به عالم تعريف كرده
است از حصول صورت اشياء در نزد عالم و از سوي ديگر معتقد است كـه خداونـد داراي   

باشـد.   علم دارد و اين علم عين ذات و بالفعل مـي  است و به جميع اشياء وحدت و بساطت
داند؛ زيرا حصول صورت تمامي اشـياء بـا    بنابراين جمع بين اين دو مطلب را غير ممكن مي

تعالي اظهار ناتواني كرده و  بساطت و وحدت ذات منافات دارد. لذا از تبيين كيفيت علم حق
). لذا خود نظريـه صـور   197تا)، ص بيرشد، ( داند (ابن آن را از عهده عقل بشري خارج مي

  باشد و يا خود دليلي براين نوع نگاه است. يا از نتايج اين نگاه ماهوي مي مرتسمه
معلول مادي، حضور عيني نزد علـت  «گيري اين انديشه كه  . عامل ديگري كه در شكل2

  باشد. معلول مي ها از مسأله عليت و مباينت علت از ، تلقي آن»خود ندارد
در مرحله قبـل و بعـد    اشياءهرچند نگرش مشائي در تبيين كيفيت علم واجب تعالي به 
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سـينا از سـوي غزالـي هـم گشـت       از ايجاد، نتيجه مقبولي نداشت و حتي سبب تكفيـر ابـن  
)، اما بيان علم حضوري حق به صور علمي كلي و همچنـين تفسـير   294، ص1382(غزالي، 

) زمينه را بـراي سـاير   2، ص3، ج1373وي ابوالبركات بغدادي (بغدادي، علم به اضافه از س
  فيلسوفان بعدي مهيا كرد تا به نتايج شگرفي در اين مسأله برسند.

  مكتب فلسفي اشراقي
شيخ اشراق كه در رأس فلاسفه اشراقي قرار دارد، در تبيين علم خداوند به اشياء، ملاك تجرد 

باشد  مي» نور«انسته و معتقد است كه ملاك عالم و معلوم بودن از ماده مشائيان را قابل نقض د
و اگر موجودي در حـد ذات خـود نـور بـود، يـا نـور لنفسـه و قـائم بـه ذات اسـت ـ كـه             

صـورت   صورت به ذات خود علم دارد ـ و يا نور لغيره و قائم به غير است ـ كه درايـن    دراين
الف،  1372لوم آن غير خواهد بود (سهروردي، اگر آن غير، نور لنفسه و قائم به ذات باشد، مع

را مورد نقد قرار داده و اشـكالات متعـددي بـر آن     رو به شدت صور مرتسمه ). ازاين117ص
) و سپس با تأمل در ادراك نفـس نسـبت بـه    481، ص1ب، ج1372وارد نموده (سهروردي، 

حقيقت علم را به بصر ارجـاع داده و علـم    خود و قوا و بدن خويش و با تحليل مسأله ابصار،
كنـد كـه چـون همـه      خداوند را به اضافه اشراقي بين علت و معلول تفسير كرده و بيـان مـي  

هـا دارد و   باشند و خداوند احاطه قيومي نسبت بـه آن  تعالي مي موجودات، لمعات وجود حق
ابي نيسـت و همـه   جميع اشياء نزد واجب تعالي حضور دارند و بين حق و ماسوي هيچ حج

گيرد، پس علم او همان بصر است و علم  مشهود او بوده و مشاهده اشياء هم از بصر نشأت مي
گردد. لذا خداوند به همه ماسوي علم حضوري داشته و سراسر جهان آفـرينش،   به بصر برمي

تعـالي   باشند و نفس وجود اشياء، عـين علـم حـق    فعل واجب تعالي و معلوم حضوري او مي
  است.

تقرير ديگر اينكه نسبت اشياء به وجود حق تبارك و تعالي، همانند نسـبت صـور ادراكيـه بـه     
هـا را نـه    گونه كه نفس به صور ادراكيه خود احاطه داشـته و آن  نفس ناطقه است. يعني همان

يابد، ذات حق نيز به اشياء احاطه قيومي  صورت حضوري مي وسيله صورت ديگري بلكه به به
باشـد (سـهروردي،    ه اشياء در نزد او حضور دارند و هستي آنها عين علـم او مـي  داشته و هم

). موجودات مادي بما هو مادي، به نفـس وجـود   487، ص1ب، ج1372؛ 134الف ،ص1372
هـا   هـا و حيثيـت معقوليـت آن    حق بـوده و حيثيـت وجـود آن    خاص ماديشان معلوم بالذات
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هـا بـراي علـل عاليـه منافـاتي       ادراكي موجودات مادي با حضور آنست و فقدان وجود  يكي
انـد ـ از    اند و يا هنوز موجـود نشـده   نداشته و علم خداوند به موجودات مادي ـ كه قبلاً بوده 

  ).487، ص1ب، ج1372ها در عالم عقول و مجردات است (همو،  طريق مبادي آن
  :بنابراين شيخ اشراق چند تحول اساسي را انجام داد

. تحول نظريه علم حصولي الهي مشائي به علم حضـوري و برداشـتن حجـاب صـور     1
هـا.   بين خداوند و مخلوقات و قرار دادن وجود عيني اشياء به جاي وجود علمي آن مرتسمه

گـوييم خداونـد    يعني به جاي اينكه بگوييم خداوند به صور مرتسمه علم حضوري دارد، مي
ي يعني اشياء خارجي، علم حضوري داشته و اين صور عيني همان علم تفصيلي به صور عين

خداوند است. پس خداوند در مقام ذات، علم اجمالي به اشياء دارد و علـم تفصـيلي او نيـز    
  همان وجود خارجي اشياء است. 

. گذر از ضرورت مجرد بودن معلوم، شيخ اشـراق ـ بـرخلاف مشـائيان كـه معتقدنـد       2
لم هر دو بايد مجرد باشند و موجودات مادي بما هـو مـادي متعلـق ادراك واقـع     معلوم و عا

رو  شوند. ازاين واقع مي كند كه موجودات مادي، مدرك و معلوم بالذات شوند ـ بيان مي  نمي
وي شرط تجرد معلوم را منتفي دانسته است. اما در عين حال معتقـد اسـت كـه موجـودات     

  باشند. راي علم نميمادي دا
اند؛ زيرا از نظـر مشـائيان، علـم     تر كرده . فلاسفه اشراقي دايره علم حضوري را گسترده3

باشد. اما شـيخ اشـراق    حضوري منحصر در علم مجرد به ذات خود و معلول مجرد خود مي
كند كه موجود مجرد به معلول مادي خود نيز علم حضوري دارد. يعني علت، هم به  بيان مي

رو ايشـان مـلاك علـم     علول مادي و هم به معلول مجرد خود علـم حضـوري دارد. ازايـن   م
حضوري در علم به ذات را همان اتحاد عالم و معلوم دانسته، اما مـلاك علـم حضـوري در    

كـه از نظـر مشـائيان، مـلاك علـم       دانـد. درحـالي   علم به غير را احاطه و تسلط اشراقي مـي 
  باشد. دن آن غير از ماده و علايق مادي ميحضوري در علم به غير، مجرد بو

و فاعليت بالعنايه مشـايي و بـا تفسـير     شيخ اشراق با مخالفت با عنايت و علم عنايي. 4
خاصي كه از علم ارائه مي دهد، راه خود را از حكماي مشاء جدا ساخته است كـه ثمـره آن   

معنا كـه فاعـل بالرضـا، آن فـاعلي اسـت كـه منشـأ          است. به اين نيز قول به فاعليت بالرضا
فاعليت او تنها ذات عالم اوست و نظام آفرينش كه مجعول ذات عالمِ اوست، هويتي جداي 

  .از هويت علم او ندارد
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رأي شيخ اشراق در مورد علم تفصيلي خداوند به اشياء در مقام فعل، بر فيلسـوفان پـس   
نند خواجه نصير و ميرداماد و همچنين فلاسـفه صـدرايي) كـاملاً تـأثير گذاشـته      از خود (ما

است. تاآنجاكه خواجه نصير بـا رأي مشـائيان در ايـن مسـأله بـه شـدت مخالفـت كـرده و         
جـا   باش. حكيم طـوس در ايـن   كند كه تلفيقي از حكمت اشراق و مشاء مي اي بيان مي نظريه

خداوند به مجردات، بـه وجـود خـاص خارجيشـان     قائل به تفصيل است و معتقد است كه 
جهت با شيخ اشراق همراه است. ولي در مورد موجودات مـادي، از تفكـر    علم دارد و ازاين

اشراقي فاصله گرفته و مانند مشائيان معتقد است كه مـاده، حجـاب اسـت و ماديـات بـراي      
علم حضـوري   خود حضور ندارند. به همين دليل ماديات با وجود خاص خارجيشان تحت

هـا در عقـول اسـت (طوسـي،      ها از طريق صور آن تعالي به آن گيرند. بلكه علم حق قرار نمي
). همچنين ميرداماد در مسأله علم الهي با رأي شيخ اشراق كاملاً موافـق  304، ص3، ج1375

پـردازد   طور مبسـوط، بـه تبيـين ديـدگاه شـيخ اشـراق مـي        است و با ادبيات خاص خود به
). اما اين ديدگاه هرچند براي اثبات علم تفصيلي خداوند به اشـياء  172، ص1385 (ميرداماد،

در مقام فعل كافي است، اما از اثبات علم تفصيلي خداوند به اشياء در مقام ذات ناتوان است 
  و مشكل علم تفصيلي قبل از ايجاد برطرف نشده است.

  مكتب فلسفي صدرايي

و تشـكيك   اشراقي به جهت غفلت از مسأله اصـالت وجـود  فلاسفه گذشته، اعم از مشائي و 
وجود، وجودات را به ادراكي و غير ادراكي تقسيم كرده و مـدار عـالم و معلـوم بـودن را بـر      

كردند. به همين جهت مشائيان با تقسيم موجودات به دو بخش  اساس اين تقسيمات تفسير مي
مجرد از ماده دانسته و اشراقيان با تقسيم موجودات به نور  مادي و مجرد، ملاك علم را وجود

دانستند. اما فلاسـفه صـدرايي بـا اثبـات اصـالت، تشـكيك و        و ظلمت، ملاك علم را نور مي
داننـد (صـدرالدين شـيرازي،     وجود، مناط عالم و معلوم بودن را دائر مدار وجود مـي  بساطت

گردد و مساوق  لم يك كمال وجودي بوده و به وجود برمي) و ازآنجاكه ع244، ص6، ج1428
با آن است و حقيقت علم هم با وجود اتحاد دارد، علم نيز مانند وجود، ذومراتـب اسـت كـه    
بعضي از مراتب آن در نهايت شدت و بعضي در نهايت ضعف قرار دارد. پس هرجـا وجـود   

داراي شعور و آگاهي اسـت و هـر   رو سراسر هستي،  باشد و بالعكس. ازاين است، علم نيز مي
  ).133، ص6موجودي عالم است و هر عالمي موجود است (همان، ج
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و تشكيك وجود، مـادي بـودن    بنابراين با اثبات مساوقت وجود با علم از طريق بساطت
تنها مانع براي علم حضوري به آن نيست، بلكه خود موجود مادي نيز بـر حسـب    موجود نه

اي از آگاهي دارد. پس موجود مادي به اعتبار موجوديتش، هم عالم  وجودي خود بهرهمرتبه 
  گيرد. و هم متعلق علم قرار مي

فلاسفه حكمت متعاليه در ارتباط با علم خداوند به اشياء در مقام ذات و قبـل از ايجـاد،   
اي مثبـت و منفـي آن   ه و تمام جنبه  اند ابتدا رأي مشائيان و اشراقيان را مورد تحليل قرار داده

ها، از طرق متعدد  گيري از نقاط مثبت آن ) و سپس با بهره173، ص6(همان، ج  را بيان نموده
انـد و آن را   به ارائه ديدگاه بديعي تحت عنوان علم اجمالي در عين كشف تفصيلي پرداختـه 

رو  اند. ازايـن  تبيين كرده ، تشكيك وجود و...بر اساس مباني خاص خود يعني اصالت وجود
  شود: ها پرداخته مي به تبيين آن

  كل الاشياءالحقيقة از طريق قاعده بسيط  .1
ترين مراتب وجود قرار دارد  به اين بيان كه وجود داراي مراتب است و خداوند در عالي

داراي وحـدت  گونه تركيبي در او نيست و  برخوردار است و هيچ و از برترين مرتبه بساطت
رو جامع تمام كمالات موجودات مادون بوده و همه كمالاتي كـه   باشد. ازاين حقه حقيقيه مي

باشد و فقـدان هـيچ    در دار هستي براي ساير موجودات است، به نحو اعلي و ابسط دارا مي
  ).359، ص 3يك از كمالات وجودي براي حق تعالي متصور نيست (همان، ج

الوجـود بسـيط    شـود كـه واجـب    گونه بر علم الهي استدلال مي نبر اساس اين قاعده، اي
الوجود كل الاشياء اسـت و   اي كل اشياء است. پس واجب الحقیقـةاست و هر بسيط الحقیقة 

الوجود به ذات خود علـم حضـوري دارد و ايـن علـم عـين ذات اسـت، پـس         چون واجب
و اين علم، اجمـال در عـين   الوجود به تمامي اشياء در مقام ذات، علم حضوري دارد  واجب

تعالي تمام اشياء و كامل علي الاطلاق اسـت   تفصيل و تفصيل در عين اجمال است. پس حق
و همه كمالات اشياء را دارا بوده و هيچ نقصي در او راه ندارد. لذا ازآنجاكه تمـام وجـودات   

ضـور كمـالات همـان    و وحدت در او موجود است و وجود و ح نحو بساطت و كمالات به
تعالي به تمام اشياء علم دارد و اين علم، مقدم بر همه موجودات است  هاست، حق علم به آن

اند، اما به وجود جمعـي و علمـي در ذات    و اگرچه معلومات به وجود خارجي در ازل نبوده
هـا   ها علم داشته و ايـن علـم، علـت بـه وجـود آمـدن آن       حق موجود بوده و خداوند به آن

  ).230، ص6باشد (همان، ج مي
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  تعلیقه بر اسفاردر  . از طريق اطلاق ذاتي؛ تقرير برهان علامه طباطبايي2
مقدمه اول: معناي وجوب ذاتي آن است كه يك شيء به ضرورت ازلي موجود باشـد.  ـ 

وجـوب  يعني وجودش مقيد به هيچ قيدي نبوده و فراتر از هر قيد و شرطي باشد. لازمه اين 
ذاتي، اطلاق ذاتي است كه در پرتو اطلاق ذاتي و عدم تناهي واقعيت، خداوند بر هر وجـود  
يا موجود در هر فرض و تقديري احاطه داشته و هيچ چيز از او مستور نيست و واجد همـه  

 كمالات وجودي است.

  خـاطر وحـدت حقـه حقيقـه     مقدمه دوم: ذات خداوند در نزد خود حضور دارد و بـه  ـ 
 تعالي، هيچ چيز از او غايب نيست. حق

نتيجه: چون خداوند به ذاتش علم دارد، علم او به ذاتش عين علم او به ماسوي اسـت.  ـ 
بنابراين از طريق يكي از لوازم وجوب ذاتي يعني اطلاق ذاتي، به حضور ذاتـي تمـام اشـياء    

تمام ماسـوي قبـل از   بريم و باري تعالي به واسطه همين اطلاق ذاتي به  براي خداوند پي مي
  ).230، ص2، ج1428ايجاد علم دارد (طباطبايي، 

اما رأي فلاسفه صدرايي در مورد علم خداوند به اشياء در مقام فعل همان ديـدگاه شـيخ   
اشراق است كه بر اساس مباني فلسفه صدرايي و با تحليل مسأله عليت تبيـين شـده اسـت.    

، مـدار عليـت و معلوليـت بـر محـور      لت وجودبيان مطلب اينكه: تا قبل از طرح مسأله اصا
رو علـت و   چرخيد و ملاك نيازمندي معلول به علت، امكان مـاهوي بـود. ازايـن    ماهيت مي

شدند و معلول در جايگاه خود يك نحـوه اسـتقلال نسـبت بـه      معلول دو امر مجزا تلقي مي
  باشد. ند به علت ميعلت خود داشته و فقط در وجود يافتنِ خود، نيازم

، عليت و معلوليت دائر مدار وجـود بـوده و همچنـين مـلاك     اما بر اساس اصالت وجود
نيازمندي معلول به علت، امكان فقري است و بر اساس تشكيك وجود، وجود داراي مراتب 

باشـند و   مـي است كه بالاترين مرتبه آن، وجود واجب و غني و ساير مراتب، ممكن و فقيـر  
خاطر اينكـه   باشند و به  تعالي مي چون معلول همان وجود است، تمامي ممكنات معلولِ حق

تعـالي   ها عين نياز، عين ربـط و قـائم بـه حـق     معلوليت معلول عين ذات اوست، تمام معلول
اي از وجود علت، رقيقـه و پرتـو وجـودي او     باشند. به تعبير ديگر، همه موجودات مرتبه مي

تعالي  ها در نزد حق ها معيت قيومي داشته و ازآنجاكه همه آن تعالي نسبت به آن د و حقهستن
ها هم به اندازه ظرفيت وجودي  ها علم حضوري دارد و آن حضور دارند، خداوند به همه آن

). بنابراين با توجه بـه  164خود به حضرت حق علم دارند (صدرالدين شيرازي، (بي تا)، ص
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  ان گفت:تو آنچه گذشت، مي
رو ايـن   لحاظ مفهومي مغاير با هم هستند. ازايـن  . وجود و علم مساوق يكديگرند و به1

گردد. توضيح مطلـب اينكـه: از    شرط كه عالم بايد مجرد باشد، در فلسفه صدرايي منتفي مي
نظر مشائيان عالم و معلوم بايد مجرد از ماده باشند و از نظر اشـراقيان، عـالم بايـد مجـرد از     

باشد. اما مجرد بودن معلوم در مورد علتي كه بر آن معلوم احاطه دارد، ضرورتي نـدارد.   ماده
تنها مجرد بودن معلوم ضرورت ندارد، بلكه مجـرد بـودن عـالم هـم      اما از نظر صدرائيان، نه

باشـند.   ضرورت نداشته و موجودات مادي نيز به حسب مرتبه وجودي خود داراي علم مـي 
ت كه تجرد شرط ادراك نيست، بلكه تجـرد در شـدت و ضـعف ادراك    توان گف بنابراين مي

تأثيرگذار است. يعني اگر عالم وجود و تجردش شديدتر باشد، عالميت او شـديدتر خواهـد   
گونه خواهد بود. البته  تر باشد، عالميت او نيز همان بود و هرچه وجودش و تجردش ضعيف

اي از تجرد به حسـب مرتبـه    ي نيز نحوهحال ممكن است بتوان براي موجودات ماد در عين 
 وجوديشان قائل شد.

لازم به ذكر است كه فهم رأي نهايي صدرالمتالهين در مورد علم خداوند بـه موجـودات   
جهـت اسـت كـه عبـارات      مادي با سختي و دشواري همراه است و اين دشواري نـه ازايـن  

كه عبارات و اظهـار نظرهـاي    جهت است باشد، بلكه ازاين صدرالمتالهين نامفهوم و مبهم مي
كند كه اين نـوع موجـودات    سو تصريح مي او در اين خصوص ناهماهنگ است؛ زيرا از يك

شوند؛ زيرا موجـود   نه معلوم خود هستند و نه بالذات و به علم حضوري معلوم غير واقع مي
جسماني داراي اجزاء بوده و هر جزئي از جـزء ديگـر غايـب اسـت و بـر اسـاس حركـت        

رو نه براي خود  باشد و وجود جمعي ندارد و ازاين موجود جسماني عين تجدد مي يجوهر
). از سـوي  220، 144،146ص، 6ج،1428ندارد (صدرالدين شيرازي، و نه براي غير حضور 

ا در و عينيت هر كمـالي بـا حقيقـت وجـود، علـم و ادراك ر      ديگر، بر اساس اصالت وجود
همان، ( داند و براي علم و ادراك، مراتب تشكيكي قائل است تمامي مراتب وجود ساري مي

  ).103، ص6ج؛ 299 - 297، ص3ج
الفعل خداوند، بايد بگوييم كـه   در علم مع براي داوري درست درباره نظر صدرالمتألهين
ظريه شيخ اشراق بـوده و سـپس بـا كشـف     صدرالمتألهين در اين مسأله ابتدا موافق و پيرو ن

كـه   »شواهد الربوبیه«الحقيقة از آن منصرف شده است. اما ايشان دوباره در كتاب  قاعده بسيط
كه خودش به ايـن امـر اذعـان     باشد ـ همچنان  مي عرشیه و اسفاربعد از ساير تأليفات او مانند 
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) و در اوج علمي خـود نگاشـته و آخـرين آراء و    240شيرازي، صصدرالدين ( نموده است
عقايد خويش را بيان نموده است ـ همان نظريه شيخ اشراق را پذيرفتـه و معتقـد اسـت كـه      

تعالي هستند و وجودشان عين  حق ماديشان، معلوم بالذات  اشياء مادي با همان وجود خاص
  ل است.تعالي در مقام فع علم حق

  نويسد: ايشان مي
علمه بالجزئیات المادّیّة علي وزان فاعلیته فـإن جهـة الایجـاد للأشـیاء و العالمیـة بهـا فیـه «

تعالي واحد کما بُرهن علیه، فوجود الاشیاء له عین علمه تعالي بها هذا في العلـم الـذي مـع 

  ).١٦٤(همان، ص» الایجاد و أمّا علمه المتقدم علي الإیجاد فقد اهتدیت إلیه فتذکّره

  نمايد: نيز بيان مي اصول کافی شرحدر 
و قوله: معني یعلم یفعل، هـذا یوافـق مـذهب الحکمـاء الاشـراقین، فـإن اضـافة العالمیـة «

عندهم بعینها اضافة الایجاد، و هذا صحیح في علمه تعالي الذي هو مع الاشیاء و هو علمه 

  ).٢١٩، ص٣(همان، ج» الذي بعد ذات

  كند: هم تحت عنوان تنبيه عرشي ذكر ميدر جاي ديگر 
و مما یجب أن یعلم أن من الصفات مایشمل الذات و الفعل و الأضـافة کـالعلم مـثلاً فـإن «

علمه ما هو عین ذاته کعلمه الاجمالي و منه ما هـو عـین فعلـه کعلمـه التفصـیلي بهویّـات 

  ).٢٣٤(همان، ص» الاشیاء الموجودة

معتقد است كه موجودات مـادي داراي علـم    قه بر اسفارتعلیهمچنين علامه طباطبايي در 
  ).221، ص6، ج1428واقع شوند (صدرالدين شيرازي، توانند معلوم بالذات هستند و مي

از اين نظر يعنـي حضـور ماديـات بـا وجـود خـاص        نهایةالحکمة،و  بدایةالحکمۀاما در 
شان براي حق تبارك و تعالي فاصله گرفته است و بر اساس اين اصل كـه هـر معلـولي    خود

هـاي   تعالي به ماديات به صورت كند كه علم حضوري حق بايد مجرد باشد، بيان ميبالضرورة 
  ).447، ص1388؛ 246، ص2، ج1427گيرد (طباطبايي،  ها تعلق مي مجرد آن

تـوان گفـت كـه رأي نهـايي علامـه       لامه مـي البته با تحقيق و تفحص در آثار تفسيري ع
طباطبايي همان قول مشهور حكماي اشراقي و صـدرايي اسـت؛ اينكـه ماديـات بـه وجـود       

تعالي اسـت. عبـارات    ها عين علم حق خارجيشان نزد خداوند حاضر بوده و وجود مادي آن
  چنين است: المیزانعلامه در 
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ذین آمنوا" فالمراد به ظهور إیمان المؤمنین بعـد بطونـه و أما قوله: "و لِیَعْلَمَ اللهُ «نمونه اول: 
ّ
ال

خفائه، فإن علمه تعالي بالحوادث و الاشیاء في الخارج عـین وجودهـا فیـه فـإن الأشـیاء معلومـة لـه 
کاتنـا و هـو ظـاهر ، 1417(طباطبـايي،  » تعالي وجودها لابصورة مأخوذة منها نظیـر علومنـا و إدرا

  ).28، ص 4ج
أقیم البرهان في محله... و أن الاشیاء معلومة له تعالي علماً حضـوریاً و علمـه قد «نمونه دوم: 

علمان: علم حضوري بالأشیاء قبل الایجاد و هو عین الذات و علم حضوري بها بعد الإیجاد و هـو 
  ).111ـ108، ص13؛ ج164، ص8؛ ج253، ص15، ج1417(طباطبايي، » عین وجود الاشیاء

  كند: قدر تسنيم در اين زمينه بيان مي رو صاحب تفسيرگران ازاين
، علم تفصـيلي خـارج از ذات واجـب را    المیزاناستاد علامه طباطبايي(ره) در تفسير قيم 

اند بيـان فرمودنـد؛ زيـرا علـم واجـب بـه        اش مرقوم داشته چه در كتاب فلسفي تر از آن دقيق
انـد و صـورت    د عقلي، حضوري دانستهموجود طبيعي و مادي را مانند علم واجب به موجو

انـد و   اند و شعور ساري در تمام ذرات هستي را پذيرفته مجرد موجود مادي را مطرح نكرده
انـد و   جهت موجود مادي را داراي صلاحيت براي عالم شدن و نيز معلوم شدن دانسته ازاين

  ).470، ص1372اند (جوادي آملي،  براي معلوم شدن آن توجيه فلسفي ذكر كرده
تـر از سـاير مكاتـب فلسـفي گذشـته       . دامنه علم حضوري در فلسفه صدرايي گسترده2
باشد؛ زيرا از نظر مشائيان علم حضوري منحصر در علم مجرد به ذات خود و بـه معلـول    مي

تنها به ذات خـود و بـه معلـول مجـرد      باشد و از نظر اشراقيان، علت مجرد نه مجرد خود مي
د، بلكه به معلول مـادي خـود نيـز علـم حضـوري دارد. امـا از نظـر        خود علم حضوري دار

صدرائيان علاوه بر موارد فوق، علم حضوري شامل علم معلـول مـادي بـه علـت مجـرد و      
  گردد. همچنين علم معلول مجرد به معلول مجرد نيز مي

. ملاك علم حضوري در مقام ذات، اتحاد معلوم با عالم است. اما ملاك علم حضوري 3
  باشد. مقام فعل، قيوميت و ربط وجودي معلوم به عالم مي در

الربط است و حيثيتي جز  . چون حقيقت شيء همان وجود اوست و اين وجود نيز عين4
تعالي ندارد، ادراك هر شيئي ملازم با ادراك حضرت حـق اسـت و هـيچ شـيئي      ربط به حق
ر عـالمي بـا توجـه بـه ظرفيـت      تعالي درك شود. البته علم ه شود، مگر آنكه حق ادراك نمي

وجودي او بوده و كنه ذات واجب همواره از ظرف ادراك و سـطح آگـاهي ديگـران فراتـر     
  است.  
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الربط بوده و ماهيـت نـدارد. امـا     . حقيقت معلول اگر به علم حضوري درك شود، عين5
جهـت علـم    لحاظ استقلالي درك شود، مستقل و داراي ماهيت خواهـد بـود و ازايـن    اگر به

  باشد. حصولي، معنادار مي
معلـوم   توان گفت كه علم عبارت است از وجـود بالفعـل   . بنابراين در تعريف علم مي6

براي عالم؛ چرا كه علم و وجود در حقيقت خود اتحاد دارند و اين وجـود يـا وجـود خـود     
غيرخود، كـه ايـن   باشد و يا وجود  شيء است كه همان علم حضوري شيء به ذات خود مي

باشـد و يـا وجـود     غير است كه همان علم حصـولي بـه غيـر مـي     قسم دوم يا وجود ذهني
نحو مادي اسـت كـه    نحو مجرد است و يا به خارجي غير است. اين وجود خارجي هم يا به

  ها علم حضوري است. بخش نسبت به آن در هر دو صورت، علمِ علت هستي
  به اشياء در مقام ذات عين ذات و در مقام فعل عين فعل است. . علم خداوند7

مقايسه آراء متأخر فلاسفه اسلامي در علم خداوند به اشياء با محتـواي نصـوص   
  ديني

  در مقام ذات
اند كـه پـس    فلاسفه در اثبات و تبيين علم خداوند به اشياء، ادله و طرق متعددي اقامه نموده

  پردازيم. با نصوص ديني ميها  از تبيين، به مقايسه آن
  اثبات علم خداوند از طريق استناد اشياء به خداوند .1

باشند و چون خداوند بـه   خداوند علت تامه همه اشياء است و تمامي اشياء معلول او مي
ذات خود علم دارد و علم به علت هم عين علم به معلول است، پس خداونـد بـه تمـام    

 اشياء علم دارد.  

خداوند متعال در آيـات متعـدد، پـس از اينكـه از خلـق و آفـرينش موجـودات سـخن         
نمايد كه بين خلـق و علـم يـك تـلازم و      ها پرداخته و بيان مي گويد، به مسأله علمِ به آن مي

هـا علـم    ارتباط لاينفكيّ برقرار است و ازآنجاكه خداوند خالق تمام اشياء است، به همـه آن 
طِیـف الخَبِیـ(فرمايد:  اي مي ، در آيه شريفهعنوان نمونه دارد. به  لا یَعْلَـمُ مَـنْ خَلَـقَ وَ هُـوَ اللَّ

َ
 )رأ

  .)14، )67( ملك(
پرسـد آيـا امكـان دارد     خداوند در اين آيه در قالب استفهام انكاري از مخاطبان خود مي

خداوندي كه آفريننده است، عالم نباشد و حال آنكه آفريدن و خلق كردن نيازمند آگـاهي از  
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  احوال و خصوصيات آفريده است؟
م و از بنابراين از نظر نصوص، چون خداوند خالق جهان است و خلق نيز بر اسـاس عل ـ 

روي علم مي باشد، پس خداوند به همه مخلوقات خود عالم است و آشكارا مشخص است 
كه استدلال فلاسفه منطبق بر آيات است. با اين تفاوت كه در كلام قـرآن از الفـاظ خـالق و    

  اند. خلق و مخلوق استفاده شده، اما فلاسفه از الفاظي مانند علت و معلول استفاده نموده
  فرمايد:   جيد در بيان خود مييعني قرآن م

خداوند خالق مخلوقات است و هر خالقي به مخلوقـات خـود علـم دارد، پـس خداونـد بـه       
  مخلوقات خود علم دارد.  

  گويند:   اما فلاسفه مي
خداوند علت معلـولات اسـت و علـت معلـولات بـه معلـولات علـم دارد، پـس خداونـد بـه           

  معلولات علم دارد.

ند به اشياء، قبل از ايجاد از طريق قاعده بسيط الحقيقه اثبات علم تفصيلي خداو .2
  كل الاشياء

الوجـود بسـيط و    در اين قاعده مدعاي اصلي فلاسفه اسلامي اين است كـه اولاً واجـب  
داراي همه كمالات اشـياء بـوده و بـه     عاري از هرگونه تركيب است و ثانياً در عين بساطت

  ها علم دارد. همه آن
ـمَدُ (فرمايد  وند متعال نيز در توصيف خويش ميخدا  ـهُ الصَّ حَدٌاللَّ

َ
ـهُ أ  توحيـد ( )قُلْ هُوَ اللَّ

)112 ،(2 -1(. 

  فرمايد: مي» أحد«در تفسير  7اميرالمؤمنين علي
حَدِيُّ الْمَعْنَ «

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ أ هُ لاَ یَنْقَسِمُ فِي وُجُودٍ وَ لاَ عَقْـلٍ وَ ی إِنَّ نَّ

َ
لِكَ یَعْنِي بِهِ أ

َ
لاَ وَهْـمٍ کَـذ

وَجَل نَا عَزَّ   ).٨٤، ص١٣٩٨(صدوق،   »رَبُّ

رو  ايـن  تعالي هيچ جزئي متصور نيست؛ نه عيني و نه عقلي و نه وهمي. از يعني براي حق
  خداوند قابل انقسام نيست و بسيط محض است.

  فرمايد: مي» صمد«در تفسير  7امام محمدباقر
ذِي لاَ جَوْفَ لَه« مَدُ الَّ   ). (همان »الصَّ

ها را داشته باشد و فاقد چيـزي از اوصـاف كمـالي نباشـد،      يعني اگر وجودي تمام كمال
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صمد است و اگر وجودي فاقد برخي از مراحل كمال باشد، اجوف خواهد بـود. بنـابراين ـ    
ازآنجاكه علم كمال است ـ اگر خداوند در مقام ذات، علم بـه تفاصـيل و جزئيـات نداشـته       

كه طبـق تصـريح آيـه، خداونـد صـمد اسـت.        حالي باشد. در و صمد نميباشد، اجوف بوده 
  توان نتيجه گرفت كه خداوند در مقام ذات به همه اشياء علم دارد. رو مي ازاين

 یَعْزُبُ عَنْهُ شَيْ ا«فرمايد:  همچنين حضرت مي
َ
هُ وَ لا

َ
 شَرِیكَ ل

َ
ذِي لا

َّ
مَدُ ال   (همان).» ء لصَّ
راي او نيست و از او چيزي پنهان نيست؛ زيـرا اگـر   يعني صمد كسي است كه شريكي ب

چيزي از او پنهان باشد، يعني خداوند فاقد آن بوده و اجوف باشد. بنابراين هـيچ چيـز از او   
نحو تفصيلي اسـت؛ زيـرا اگـر خداونـد      پنهان نيست و به همه اشياء علم دارد و اين علم به 
م از اين بعد اجوف خواهد بود. بنـابراين  فاقد علم به حدود و خصوصيات اشياء باشد، باز ه

داشـته و   توان نتيجه گرفت كه خداوند به همه اشياء علم تفصيلي بر اساس صمديت حق مي
تفصـيلي بـه همـه     باشند، پـس خداونـد علـم ذاتـيِ     تعالي عين ذات او مي چون صفات حق
  موجودات دارد.

  نمايد: ان ميحضرت در ادامه بي
مَدُ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ الْغَنِيُّ عَنْ غَیْرِه«   (همان).»  الصَّ

باشـد و داراي همـه كمـالات     نياز از غير مـي  يعني خداوند قائم به ذات خود است و بي
  بوده و در او هيچ جهت امكاني و نياز وجود ندارد.

حَـدٌ قلُْ هو اللَّه «بنابراين آيه شريفه 
َ
نمايد كه خداوند بسيط محض اسـت و آيـه    ميبيان » أ

چيـز از او پنهـان    دارد كه خداوند داراي همه كمالات است و هيچ بيان مي» اللَّه الصمد«شريفه 
نبوده و به همه اشياء علم دارد. تركيب اين دو آيه بيـانگر ايـن اسـت كـه خداونـد در عـين       

اسـت. بـه عبـارت ديگـر،      ني بسيط الحقيقه كل الاشـياء به همه اشياء علم دارد. يع بساطت،
تعالي بيانگر اين اسـت كـه    تعالي است و صمديت حق تعالي بيانگر بساطت حق احديت حق

ها يك نحوه  خداوند فاقد هيچ كمالي نيست و چون علم به اشياء و حدود و خصوصيات آن
  ها علم دارد.   ه همه اشياء، حدود آنها و خصوصيات آنتعالي ب كمال است، پس حق

توان گفت كه مدعاي فلاسفه منطبق بر محتـواي نصـوص اسـت، امـا لسـان       بنابراين مي
  آيات و روايات، لسان فلسفي و عقلي محض نيست.

  . اثبات علم تفصيلي خداوند به اشياء، در مقام ذات از طريق اطلاق ذاتي3
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حق است كه در اطـلاق ذاتـي نگـاه بـه      "اطلاق ذاتي"لال، كانون و حد وسط اين استد
بيرون ذات بوده و از طريق واحديت و اينكه خداونـد نامتنـاهي اسـت و جـايي بـراي غيـر       

  خداوند وجود ندارد، بر علم ذاتي خداوند استدلال شده است. 
ر هم بيـانگ  :قدر ائمه معصومين برخي از آيات وحياني قرآن و روايات نوراني و گران

  پردازيم: ها مي باشند كه به ذكر آن اطلاق سعي خداوند مي
  الف) آيات

بَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَ (ـ 
ْ
اهِرُ وَال لُ وَالآخِْرُ وَالظَّ وَّ

َ ْ
  ).3، )57( حديد( )ءٍ عَلِیمٌ یْ هُوَ الأ

در آيه شريفه خداوند سبحان، اوليت و آخريت و ظاهريت و باطنيت را منحصر در خود 
جـا را در   نمايد كه اگر آغازي براي يك شيء فرض شود، اوليت خداوند آن مي نموده و بيان

گيرد و اگر آخري براي شيئي تصور گردد، آخريت خداوند متعال آن را تحت پوشـش   بر مي
دهد و اگـر بـراي چيـزي ظـاهري فـرض شـود، ظهـور واجـب آن ظـاهر را           خود قرار مي

شود. پـس واجـب    يت حق آن را شامل ميپوشاند و همچنين اگر باطني فرض شود، باطن مي
چيز احاطـه و اطـلاق دارد. در پايـان آيـه      تعالي از نظر سعه هستي و اطلاق وجودي بر همه

يعني در پرتو همين اطلاق وجودي، خداوند به همه اشياء  ».وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ علیم«فرمايد:  مي
ي. يعنـي خداونـد علـيم بكـل شـيء      علم دارد و اين احاطه از نوع احاطه بائي است نه علاي

رو خداوند در تار و پود اشياء وجود داشته و به همه چيز علـم   است نه علي كل شيء. ازاين
  دارد.

رْضِ إِلهٌ (آيه: ـ 
َ ْ
ماءِ إِلهٌ وَ فِی الأ ذِی فِی السَّ

َّ
 .)84، )43( زخرف( )وَ هُوَ ال

 ـ  ي خداونـد در آسـمان   اين آيه شريفه نيز حاكي از اطلاق سعي واجب تعالي اسـت. يعن
است، ولي آسمان نيست. در زمين است، ولي زمين نيست. او با همه چيز است، ولي چيزي 

كند، همـان   با او نبوده و محصور در چيزي نيست. بنابراين آنچه خداوند را از اشياء جدا مي
  كند، حد و قيد غير است. اطلاق اوست و آنچه غير او را از او جدا مي

تعالي تأكيد كـرده و   هاي متعددي بر اطلاق و لاحدي حق در خطبه 7علياميرالمؤمنين 
حد و نهايتي است كه از هر گونه نقص و كاسـتي   تعالي، وجود بي نمايد كه ذات حق بيان مي

مبراست و هستي مطلقي است كه ماهيت ندارد و با همه چيز اسـت، گرچـه در هـيچ چيـز     
نحـو    ارن. بيرون از هر چيزي است، ولي نـه بـه  نحو تق نيست و با همه چيز است، ولي نه به

  انفصال. برخي از بيانات حضرت عبارتند از:
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؛. «1 گيرد و با شـمارش   اي او را در برنمي هيچ حد و اندازه لا یَشْمِلُ بَحَدٍّ وَ لایَحْسَبُ بَعَـدٍّ
  ).184، خطبهالبلاغه نهج» (آيد به حساب نمي

هُ فِ . «2
َ
یْسَتْ ل

َ
تِهِ  يل لِیَّ وَّ

َ
 فِ  أ

َ
تِهِ حَد ينِهَایَةٌ وَ لا   ).31، ص1398(صدوق،  »آخِرِیَّ

هُ حَدٌّ یَنْتَهِ . «3
َ
یْسَ ل

َ
هِ  یل ی حَدِّ

َ
  ).184، خطبهالبلاغه نهج(» إِل

شْـیاءِ «فرمايند:  نيز مي 7امام حسين
َ
شیاءِ کائِنٌ لاکَینونَةَ مَحظورِبِها عَلَیْـهِ و مِـنَ الأ

َ
هُوَ فِي الأ

او در اشياست نه بودني در حصار آنها و از اشـياء جـدا اسـت، نـه      غائَبٍ عَنهـا؛بائِنٌ لابَینونَةَ 
  ).  244، ص1404(حراني، » جدايي غايب از آنها

لاخلَقُـه فيـه   «فرمايد:  در تعبيري مشابه به تعبيرات ساير ائمه معصومين مي 7امام صادق
هْي خلَقف و58، ص1398(صدوق، » و لاه.(  

بخش فلاسـفه در طـرح مسـائلي ماننـد      شود كه الهام شت، روشن ميبا تأمل در آنچه گذ
البلاغـه و سـاير نصـوص     بسيط الحقيقه، اطلاق ذاتي و لاحدي حق و... قرآن مجيـد و نهـج  

  باشد. هاي فلسفي به الهام آيات و روايات مي است و نوآوري
  ب) روايات  

ب در مـورد علـم   هاي برخي از اصحا در پاسخ به پرسش :در روايات ائمه معصومين
خداوند، به تفصيل به مسأله علم خداوند به موجودات قبل از ايجاد و ازلي بـودن و عينيـت   

  آن با ذات، پرداخته شده است. 
  فرمايد: در بيانات متعدد مي 7امام عليـ 
  ).152، خطبهنهج البلاغه» (عالِمٌ إِذ لامَعلومَ . «1
شیاءِ عِلماً قَبْلَ کَونِها. «2

َ
  ).135، ص1، ج1389، نیکلی( »أحاطَ بِالأ

 ).  319، ص4، ج1412مجلسي، ( »محیطاً بحدودها و إِنْتهائِها ابْتِدائِها عَالِماً بِها قَبْلَ . «3

  ».عَلِمَ بِما کَان قَبْلَ أنْ یَکُونَ «فرمايد:  . ايشان در دعاي صباح مي4
بودنشـان علـم دارد و   محتواي روايات بيانگر اين است كه: اولاً خداوند به اشياء قبـل از  

هـا بـه وجـود     ثانياً خداوند به تمام حدود و خصوصيات موجودات قبل از ايجاد و بـودنِ آن 
  خاص خارجيشان علم دارد.

فلاسفه نيز بر اين مطلب تأكيد داشتند كه خداوند قبل از ايجاد به موجودات علم دارد و 
گيـرد؛   ارجيشان تعلق نمـي علم خداوند به موجودات در مرتبه ذات به وجود عيني خاص خ
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اش اين است كه همه موجودات ازلي باشند. بلكه علم خداونـد بـه وجـود الهـي      زيرا لازمه
  گيرد. ها كه عين ذات حق است تعلق مي آن

نمايند كه علم خداوند ازلي بـوده و عـين ذات    در حديثي بيان مي 7امام جعفر صادقـ 
  ).107، ص1ج، 1389ي، كلين» (و العلم ذاته و لامعلوم...لمَ يزلَِ االلهُ ربنا «حق تعالي است: 

كـه هـيچ    خداوند عزوجل از ازل پروردگار ما بوده و علـم عـين ذات او بـوده، درحـالي    
  معلومي نبوده است.

ات، حَيُّ الذات، عالِمُ الـذات، صَـمَدِيّ «فرمايد:  ايشان در حديث ديگري ميـ 
ّ
نا نُوريُّ الذ رَبُّ

  ).140، ص1398(صدوق، » ما ذاتاً نور، ذاتاً حي و ذاتاً دانا و ذاتاً صمد است خداوند الذات؛
بنابراين از نظر روايات خداوند به اشيا قبل از ايجاد علم دارد و اين علم، تفصيلي بوده و 

  عين ذات و ساير صفات حق تعالي است.
سـاير موجـودات،    در مقام فعل نيز فلاسفه معتقدند كه خداوند علت تامه موجودات است و

رو  معلول و عين ربط به او بوده و حقيقت وجودشان همان اضافه اشراقي حق اسـت. ازايـن  
ها علم حضوري  همه موجودات، اعم از مادي و مجرد در نزد خداوند حضور داشته و به آن

  باشد. تعالي، وجود عيني آنها مي دارد و متعلق علم حق
انـد كـه    هستند نيز بر اين حقيقت تصريح كـرده  آيات و روايات كه ميزان واقعي معارف

رو  تنها موجود مستقل و غني، االله تعالي است و ساير موجودات فقير و محتاج هستند. ازايـن 
  ).15، )35(فاطر» (الحْميد يّنتمُ الفْقُرَاَء إلِىَ اللهَّ واللهَّ هو الغْنَأَ«فرمايد:  خداوند مي

اي دارد و شـامل انحـاي    در آيه بـالا معنـاي بسـيار گسـترده    » نيازمندي«برحسب ظاهر، 
هـا وابسـتگي وجـودي     تـرين آن  شود كـه مهـم   گوناگون نيازمندي موجودات به خداوند مي

ومُ «فرمايد:  هاست. در آيه ديگر مي آن قَیُّ
ْ
حَيُّ ال

ْ
هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ال   .)255، )2(بقره( »اللَّ

و به اين معناست كه تنها قائم بـه ذات، خداونـد حـي     قيوم صيغه مبالغه براي قائم است
يا منْ كُـلّ  «فرمايد:  مي 9رو پيامبر گرامي باشند. ازاين است و ساير موجودات قائم به او مي

ِبه مقائ 389، ص94، ج1412، يمجلس» (شيَء.(  
در روايتي، ضمن ذكر قاعده عليـت علـت، پـرده از حقيقـت      7همچنين حضرت علي

) و 186، خطبـه  البلاغـه نهـج» (کُلَّ قائِمُ فِي سَواهُ مَعلولٌ «فرمايد:  ماسوي برداشته و ميمعلول و 
یْـك«فرمايد:  در دعاي عرفه مي 7امام حسين

َ
لَ عَلَیكَ بِما هُوَ فِي وِجُودِهِ مُفَتَقَـرٌ اِل » کَیْفَ یَسْتَدِّ

  ).142، ص64، ج(همان
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ستقل، قائم و غني، واجب تعـالي اسـت و   بنابراين از نظر آيات و روايات، تنها موجود م
چيز احاطه قيوميـه داشـته    تعالي بر همه ساير موجودات معلول و عين نياز به او هستند و حق

شـيء از شـيء جـدا      و نسبت او به همه موجودات يكسان است و چون قيوم و برپادارنـده 
یْـنَ مَـا کُ «فرمايد:  نيست، لذا خداوند سبحان مي

َ
). حضـرت  4 ،)57( حديـد » (نـتُمْ وَهُوَ مَعَکُمْ أ

» العـالي فِـي دُنُـوّه و دانِـي فِـي عُلُـوّه«تعـالي   فرمايد: حق نيز با تعبير ديگري مي 7اميرالمؤمنين
  ).189، ص9، ج(همان باشد مي

ـدَیْنَا مُحْضَـرُونَ بنابراين همه موجودات در نزد خداوند حاضر بوده (
َّ
ا جَمِیـعٌ ل مَّ

َّ
 )وَإِن کُلٌّ ل

) و هيچ حجابي بين خداوند و موجودات وجود ندارد و خداونـد بـه تـار و    32 ،)36( يس(
ها و به وجود خاص خارجيشـان علـم    و معيت قيومي داشته و به همه آن  پود هستي، احاطه

نَّ اللّهَ بِکُلِّ شَ «دارد: 
َ
  ).231، )2( بقره» (ءٍ عَلِیمٌ یْ وَاعْلَمُواْ أ

وند به اشياء خارجي، حضـوري اسـت و   در روايات هم تصريح شده است كه علم خدا
تعالي، همان اشياء  حق تعالي و مخلوقات وجود نداشته و معلوم بالذات هيچ حجابي بين حق

  باشند. خارجي مي
عِلمُ إِلاّ بِها و لـیس بینـه و بـین «فرمايد:  مي 7امام علي

ْ
داةٍ لایکونُ ال

َ
شیاءَ] لابِأ

َ
يِ الأ

َ
عِلْمَها [أ

لاحِجـاب بَیْنَـهُ و بَیْنَهـا «فرمايـد:   ). همچنين مـي 18، ص8، ج1389 ،كليني( »لومه علم غیرهمع
  ).38، ص1398(صدوق، » غَیِرِها

اي  تعالي و معلوم او، حجاب و واسـطه  يعني علم خداوند از طريق ابزار نيست و بين حق
و از سـوي ديگـر هـم علـم يـا       واسـطه وجـود دارد   وجود ندارد و چون در علم حصـولي 

تـوان نتيجـه    حصولي است يا حضوري و در اينجا وجود واسطه نفي شده است، بنابراين مي
  گرفت كه علم خداوند حضوري است.

یْسَ بَـیْنَ اللـه و «فرمايند:  در روايتي به اين مطلب اشاره نموده و مي 7امام موسي كاظم
َ
ل

  ).138(همان، ص» بَیْنَ عِلمِهِ حَدّ 
ني علم خداوند به اشياء به واسطه چيز ديگري نيست. بلكه خداوند بـه وجـود عينـي    يع

  تعالي است. ها عين علم حق اشياء علم دارد و وجود عيني آن
همچنين فلاسفه ـ در مقام عمل ـ بر اين باورند كه علم خداوند به ماديات بـه صـورت     

اء، فعلي است و جهت صدور اشـياء  انفعالي و از طريق ابزار نيست. بلكه علم خداوند به اشي
شـود و   هاست و علم خداوند متصف به گذشته و حـال و آينـده نمـي    عين جهت علم به آن
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خداوند نسبت به جميع اشياء مكاني و زماني احاطه تام داشته و علم او به همه امـور زمـاني   
  و مكاني اطلاق دارد.
نبودن علم حق به زمان دلالت هم بر فعلي بودن، انفعالي و مقترن  :روايات معصومين

  دارد.
  در روايتي بر فعلي بودن علم خداوند تأكيد نموده و مي فرمايد:   7حضرت علي

جَالَهَا و لاتَجْرُبَة اِسْتَفَادَها؛ آفرینش را آغاز کرد «
َ
نْشَأ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ ابْتَداه اِبْتِداءً بِلارَوَیّةٍ أ

َ
أ

» اي بـه کـار بـرد یـا از آزمایشـی اسـتفاده نمایـد آنکه اندیشـه و آفریدگان را بیافرید، بی

  .)١، خطبهالبلاغه نهج(

)، آفـرينش را از  از ناحيه غير كسب نمايد (علم انفعالي تعالي بدون اينكه علمي يعني حق
العـالِمُ «) ايجاد كـرده اسـت:   ناحيه خود و از طريق علمي كه از جانب خود بوده (علم فعلي

کُهُ بِالإِبْصـارِ؛ یْسَ إِدرا
َ
ديگـري گرفتـه   خداوند عالم است بدون علمي كه از  بِلاَعِلمٍ مستفادٍ... ل

همـان،  » (واسـطه ديـدن نيسـت    شده باشد (يعنـي علـم او انفعـالي نيسـت) و ادراك او بـه     
  ).213خطبه

  فرمايد:  آن حضرت در روايت ديگري مي
داةٍ لایکونُ الْعِلمُ إِلاّ بِها«

َ
شیاءَ] لابِأ

َ
يِ الأ

َ
  ).١٨، ص٨، ج١٣٨٩، کلیني». (عِلْمَها [أ

  فرمايد:   نيز مي 7امام رضا
م« يَ اللهُ تعالي بِالعِلمِ بِغَیرِ عِلْمٍ حادِثٍ عَلِمَ بِهِ الاشیاءَ؛ خداي متعال دانا نامیـده شـده إِنَّ ا سُمِّ

، ١ج (همـان،» است، بدون علم حادثي که بـه وسـیله آن بـه اشـیاء علـم پیـدا کـرده باشـد

  ).١٢١ص

اتصـاف علـم   بنابراين علم خداوند انفعالي نيست. بلكه فعلي است و در ارتباط با عـدم  
ها. در روايـات،   ها و مكان تعالي به همه زمان حق به زمان و مكان، سعه و گستردگي علم حق

  يه اين موارد بسيار اشاره شده است:
بـاقینَ، و عِلْمُـهُ بِمـا فِـي : «فرمايد مي 7امام علي

ْ
حیـاءِ ال

َ
مواتِ الماضین کعِلمِـهِ بالأ

َ
عِلْمُهُ بِالأ

عُلي کَعِلْمِ 
ْ
مواتِ ال فْلي؛السَّ رَضینَ السُّ

ً
علم او به مردگان در گذشته ماننـد علـم او بـه     هِ بِما في الأ

هاي برين است، مانند علم به آنچه در  هاي باقي مانده است و علم او به آنچه در آسمان زنده
  ).307، ص4ج ،ق1412مجلسي، » (هاي فرودين است زمين
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همـه  علمـاً و قـدرةً و مُلکـاً و إحاطـةً؛ الأشیاء کلّها له سـواء «فرمايد:  نيز مي 7امام هادي
 (همـان » باشـند  ها براي او يكسان مي اش به آن روايي و احاطه اشياء در علم و قدرت و فرمان

  ).323، ص3ج
فلاسفه همچنين معتقدند كه علم خداوند ذاتي و غير اكتسابي است و نامتنـاهي اسـت و   

تعـالي نيسـت، پـس     وجودي حـق بلكه فوق نامتناهي است و چون هيچ موجودي در مرتبه 
پـذير نيسـت و همچنـين قائلنـد كـه علـم ذاتـي         احاطه بر علم او براي هيچ موجودي امكان

خداوند قبل و بعد از ايجاد يكسان و ثابت و تغييرناپذير است و با فعليت يافتن موجـودات،  
  شود. نمي كند و با تغيير و زوال موجودات، دچار تغيير و دگرگوني ازدياد و شدت پيدا نمي

شود كه علم خداوند نيز ذاتي و نامتناهي است و علـم   از آيات و روايات هم استفاده مي
  قبل از ايجاد او با علم بعد از ايجاد او متفاوت نبوده و يكسان و تغييرناپذير است.

نْ عِلْمِهِ «عنوان مثال، آيه شريفه   به يح بـر ايـن   ) تصر255، )2( بقره( »وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّ
تعـالي   تواند بـر علـم حـق    دارد كه علم خداوند نامحدود است و هيچ موجود محدودي نمي

  احاطه پيدا كند.
سـپاس  «در پاسخ به يكي از اصحاب خـود كـه گفتـه بـود      7در روايتي از امام صادق
ـیْسَ لِعِلمِـهِ مُنْتَهـی«، فرمود: »خداوند را به اندازه علم او

َ
، 1398وق، (صـد » لاتَقُل ذلـك فإنـه ل

  ).135ص
در ارتباط با ذاتي و ثابت بودن و تغييرناپذير بودن علم حق، قبل و بعد از ايجـاد و عـدم   

ها، روايات متعددي نقل شده اسـت كـه در زيـر بـه      ازدياد علم حق به اشياء بعد از ايجاد آن
  كنيم: ها اشاره مي برخي از آن
  :1حديث

  :  فرمايند مي 7امام علي 
نَها کَعِلْمِهِ بَعْدَ أحاطَ « ن یُکَوِّ

َ
لَم یَزْدَد بِکَونِها عِلماً، عِلْمُهُ بها قَبلَ أ

َ
شیاءِ عِلماً قَبْلَ کَونِها، ف

َ
بِالأ

ها علم او افـزون نشـد. علـم  ها علم داشت و با بودن آن تَکوینِها؛ به اشیاء، قبل از بودن آن
» هاسـت پـس از هسـتي دادن بـه آن ها هستي دهـد، ماننـد علـمِ  ها قبل از آنکه به آن به آن

  ).١٣٤(همان، ص

  فرمايد:   همچنين مي
  ).٣١٩، ص٤، ج١٤١٢مجلسي، ( »العالِمُ بِلاَ اِکتسابٍ و لاَ ازدیادٍ «
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  :  2حديث
  فرمايد: مي 7امام محمدباقر

عِلْمُهُ بِهِ قَبْلَ کونِـهِ کَعِلْمِـهِ بِـهِ بَعْـدَ کونِـهِ «
َ
، ١، ج١٣٨٩، کلینـی( »لم یَزَل عالِماً بِمایکونُ، ف

  ).١٠٧ص

  :  3حديث
  فرمايد: مي 7امام جعفر صادق

شـیاءِ «
َ
نَهُ، وکَذلِكَ عِلْمُهُ بِجَمیعِ الأ لَم یَزَل عالِماً بِالمَکانِ قَبْلَ تَکوینِهِ کَعِلْمِهِ بِهِ بعد ما کَوَّ

  ).١٣٧ص ،١٣٩٨(صدوق، » کَعِلْمِهِ بِالْمَکانِ 

  ).46(همان، ص» شَيءٍ بغَیْرِ تَعلیمٍ العالِمُ کُلَّ «فرمايند:  همچنين مي
  :4حديث

  فرمايد:   تعالي مي در مناجات با حق 7امام حسن عسكري 
،  ١٤١٢،مجلسـي( »لاإلهَ إلاّ اَنْتَ خالِقُ ما یُري و ما لا یُري، العالِمُ بِکُـلِّ شَـيءٍ بِغَیْـرِ تَعلـیمٍ «
  ).١٩٠، ص٩١ج

  گيري نتيجه
تـوان   فلسفه صدرايي بر محتواي نصوص ديني، مـي با عرضه آراء فلاسفه اسلامي، بالأخص 

به اين نتيجه دست يافت كه در مسأله علم الهي به اشياء، مكشـوفات عقلـي مـورد تصـديق     
هاي وحياني است و عقل و وحي در اين موضوع هماهنگ و پشتيبان يكديگرند و ايـن   داده

تنهـا فيلسـوف را بـه     اي برخوردارند و معـارف وحيـاني نـه    دو از همخواني و همساني ويژه
كشاند، بلكه او را به سوي وحدت فكـري و انسـجام عملـي     تعارض و تضاد در انديشه نمي

طور خلاصه عبارتند از اينكه  شوند، به  دهد. اما نتايجي كه بر اين مقايسه مترتب مي سوق مي
ين ذات خداوند به همه اشياء، اعم از كليات و جزئيات در مقام ذات، علم دارد و اين علم ع ـ

  و حضوري است.
و أحديت به همه اشياء علم دارد. خداوند علـت   خداوند بسيط است و در عين بساطت

باشند و خداوند به علـم   و خالق همه اشياء است و تمام موجودات معلول و مخلوق حق مي
اش  ق ذاتـي ها علم دارد. خداوند نامحدود و مطلق است و در پرتو اطلا ذاتي خود به همه آن
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ها علم دارد. علـم خداونـد بـه اشـياء در مقـام ذات،       بر تمام موجودات احاطه داشته و به آن
اجمال در عين تفصيل و تفصيل در عين اجمال است. علم خداوند، ازلي، نامتناهي، ذاتـي و  
قديم است. علم ذاتي خداوند قبل و بعد از ايجاد يكسان و ثابت است و با تحقـق خـارجي   

تعالي اسـت و سـاير    كند. تنها موجود مستقل و غني حق ات، ازدياد و شدت پيدا نميموجود
موجودات فقير و وابسته به او هستند و در نزد او حضور داشته و خداوند به وجـود خـاص   
خارجيشان علم حضوري دارد. علم خداوند در مقام فعل، تجلي، عكـس، اشـراق و ظـلال،    

صـورت انفعـالي و از طريـق ابـزار و آلات      داوند بـه  علم ذاتي و سرمدي حق است. علم خ
هاسـت. علـم    نيست. بلكه علم او فعلي است و جهت صدور اشياء، عين جهت علـم بـه آن  

شـود و خداونـد نسـبت بـه      خداوند مقترن به زمان و متصف به گذشته و حال و آينده نمـي 
زمـاني و مكـاني اطـلاق     جميع اشياء زماني و مكاني احاطه تام داشته و علم او به همه امور

  دارد.
بر اساس محتواي نصوص ديني و قواعد فلسـفي، موجـودات مـادي بـر حسـب مرتبـه       

    اي از علم و آگاهي دارند. وجوديشان بهره
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  كتابنامه
 ـ قرآن مجيد

  ـ نهج البلاغه
 بـن محمـد بن محمد الشرح مع. هاتیالتنب و الإشارات الف).1383( عبداالله بن نيحس ،نايس ابن .1

 .البلاغه نشر :قم ).1،3ج. (یالطوس حسن

 ي.بوعل دانشگاه :همدان .یعلائ دانشنامه اتیالهب). 1383ــــــــــــــــــــــ ( .2

 یمرعش الله تیآ مکتبة :قم .»اتیعیوالطب اتیالاله«، الشفاء ).1370ــــــ (ــــــــــــــــ .3
 .نجفی

 .تهران دانشگاه :تهران .الضلالات بحر يف الغرق من النجاة ).1364ــــــــ (ــــــــــــــ .4

 .ياسلام مطالعات سسهؤم :تهران .المعاد و المبدأ ).1363ــــــ (ـــــــــــــــ .5

 .دارالعلم :روتيب .الحکمة ونیع ).1359ــــــــ (ـــــــــــــ .6

 الاعـلام  مكتـب  :قـم  .يبدو عبدالرحمن محقق .قـاتیالتعل ).1358ـــــــ (ــــــــــــــ .7
 . يالاسلام

 نشـر : قم، يطهراني نيحس هاشم قيتحق. دیالتوح ).ق1398(حسين بن علي  قمي، بابويه ابن .8
 ي.اسلام

 .دارالفكراللبناني: بيروت. التهافت تهافت تا). (بي احمد محمدبن ،رشد ابن .9

). اصـفهان:   3- 1ج، (الحکمـة يفـ المعتبـر ).1373 ( يعل ـ  بـن   االله هبة ،يبغداد ابوالبركات .10
 .اصفهان دانشگاه

 ـتحق. الرسول آل عن العقول تحف ). ق1404( يعل بن حسن، يشعبه الحران ابن .11 ي عل ـ قي
 ي.اسلام نشر :قم ،دوم چاپ .يغفار اكبر

 جلـد  از چهـارم  بخـش « .اربعـة اسفار متعالیه حکمت شرح). 1372( عبداالله آملي، جوادي .12
 .3الزهرا انتشاراتجا:  بي». ششم

 و مطالعـات  مؤسسـه  :تهـران  .الإشـراق حکمـة الـف).  1372(  حبش بن يييح ،يسهرورد .13
 .فرهنگي تحقيقات

 مؤسســه :تهــران .اشــراق شــیخ مصــنفات مجموعــه ب) 1372ــــــــــــــــــــــــــ ( .14
 .فرهنگي تحقيقات و مطالعات

 العقلیـة الأسـفار فـي المتعالیـه الحکمـة ق).1428( ابـراهيم  محمـدبن  شـيرازي،  صدرالدين .15
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 .النورعةيطل :قم .دوم چاپ ).2،6ج( .الأربعه

 حواشـي  با ،السـلوکیه مناهج في الربوبیة شواهد).  تا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (بي .16
 :قـم  .چهـارم  چـاپ . آشـتياني  الـدين  جـلال  سـيد  تعليق و تصحيح. سبزواري هادي ملا

   .كتاب بوستان
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